
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

   إنهّ خير ناصر ومعين  الحمد  رب العالمين وصلىّ ا على محــــمد و علي و آلهما الطّيـبـين الطاّهرين ولعنة ا على أعدائهم أجمعين أبد الآبديننستعين      الرحيم وبه نبسم ا الرحما

  ،ِلَواتكصلَِةَ ص أَفِض ماَللَّهَةَ تسلامسو ،ِائِهِ   ليماتكم صلَوات اِ و ملائِكَتِهِ و حملَةِ عرشِِهِ و جمِيعِ خلْقِهِ مِن أَرضِهِ و سـ
د *  أَولِ الأَوائلِِ و أدَلِّ الـدلائَلِِ   * و عينِ الشاهِدِ و الْمشهودِ *علىَ سيدنِاَ و نَبِينا أَصلِ الجْودِ    ءِ الأنَـْوارِ الأَزَلـِي و   و مبـ

اتِ      *منتهَى الْعروجِ الْكَمالي   شآتِ  *  غاَيةِ الْغاَيـ ينِ باِلنـ ثـَلِ   *   أَبِ الأكـْوانِ بِفاَعلِِيتـِهِ و أُم الإِمكـَانِ بِقاَبلِِيتـِهِ     *و الْمتَعـ أَلْم
 ِلىَ الإِلهَيَالِمِ الْغَ     *الأعوولىَ الْعيه اهي  وتَنرِ الْماحِ * يبنورِ الأَش احِ ووحِ الأَروبِ  * ر ةِ   * فاَلقِِ إصباحِ الْغَيـ و دافـِعِ ظلُْمـ

بِ يالر*      المَِينةٍ لِلْعمحر و عِينالتِّس ةِ وعتَدِ التِّسح دنَِا *ميقـَامِ ا   سْالم دِ ومح ودِ فيِ الْوجودِ صاحبِِ لِواءِ الْ حمـ ْلم*  
حمدٍ*  بِالْعماءِ اَلمْبرقعَِ م ِبِيبِ احْالم تبى  طفََىصلىَ آلهِِ اع و لَّمس آلهِِ و هِ ولَيع ُلَّى اص  

 صنمي قريش   و    و الطاغوت  و الجبت فيان أبا جهل و أبا س و أعدائه أضداده  العناللهم 
   سمه لعنا وبيلا    منو       آذاه من كلّ   العن و  و العزي و بناتهم اللات

حبيب 
 



   يارسول ا  احبيبيا
  و رحمة ا و بركاته يكعل ا ىصلّ

  

  یا که آخرین روز صادر نخستین است= ماتم جانسوز خاتم النبیین است 
 
  روز ناله فرقان، از فراق یاسین است= روز نوحه ی قرآن، در مصیبت طه است 

  
  آه و ناله و فریاد، در محیط تکوین است= خاطری نباشد شاد، در قلمرو ایحاد 

  
  زانکه چشم زمزم را، سیل اشک خونین است=  نھد بویرانی کعبه را سزد امروز، رو

  
  تیره اھل بینش را، دیده ی جھان بین است= صبح آفرینش را، شام تار باز آمد 

  
  روز غربت اسلام، روز وحدت دین است= رایت شرافت را، نوبت نگون سازیست 

  
  الین استآه بانوی کبری، ھمچو شمع ب= شاھد حقیقت را، ھر دو چشم حق بین خفت 
  

  گمرھان امت را، سینه ھا پر از کین است= ھادی طریقت را، زندگی به سر آمد 
  

  کرکس طبیعت را، دست و پنجه رنگین است= شاھباز وحدت را، بند غم به گردن شد 
  

  عرصه ی جھان یکسر، صیدگاه شاھین است= شد ھمای فرّخ فر، بسته بال و بی شھپر 
  

  مسند سلیمانی مرکز شیاطین است= برد خاتم سلیمان را، اھرمن بجادو 
  

  لیک ھر خس و خاری شب بخواب نوشین است= شب ز غم نگیرد خواب چشم نرگس شاداب 
  
  چشم ابر شد پر نم در مصیبت خاتم= پشت آسمان شد خم، زیر بار این ماتم 

  
  
  

  آيت االله عظیم شیخ محمد حسین اصفھاني
  
   

  



  

 6 اللّهحضرت رسول  تاريخ شھادتتحقیق 
  

 صفر در میان عامه نـاس شـھرت دارد، و منبـع ايـن     ٢٨ قول و تاريخ نقل شده است، تاريخ ١٣در تاريخ شھادت حضرتش بیش از    
كه حضرتش در بلكه تعبیر شده است  تصريح نشده ٢٨ كه در آن تاريخ حسین بن حمدان در الھداية الكبرىي است از  روايتنقل

 در ،مي باشدمتن ھشتم صفر برداشت شخصي افراد از آن  تعبیر به بیست و  و،دو شب باقیمانده از ماه صفر رحلت نموده اند    
ر ناتمام بوده اسـت مـي شـود     ولي اكَ،حالي كه اين برداشت در صورتي صحیح است كه آن ماه صفر سي روز تمام بوده باشد     

بـا  ) جندمانده از ماه فـلان (و با توجه به اينكه روش مورخین در ذكر تواريخ اكر به ملاحظه آخر آن ذكر شود           ،تم صفر ھف بیست و 
 روز باشد، ولى براى اينكه تاريخ مردد نباشـد، بـه ھمـان قاعـده اصـلي در ماھھـاى           ٣٠ يا   ٢٩اينكه ماھھاى قمري ممكن است      

 روز است عمل مي كنند، لذا اكر كسي بخواھد بـه ايـن تـاريخ    ٢٩بنا بر آن    صفر  ماه  ) علیھم السلام (أحاديث أھل بیت    قمري و   
ماه نیز محاسبه منجمین خصوصا كه در  ، تمام بودن آنكندالا اينكه ثابت  صفر را تاريخ شھادت تلقي كند، ٢٧ھم عمل كند، بايد 

 رسـول االله وط به شدت يافتن كسالت حـضرت   صفر مرب٢٨ولى بنابر تحقیق تاريخ     . ماه ناتمام دانسته شده است    آن سال   صفر  
قر تاريخجـه زنـدكَاني   بـا حـضرت امـام   بوده، و دقیقترين تاريخ در شھادت حضرتش بنابر حديث شريفي كه         )صلى االله علیه وآله   (

ت در رحلت نمود در سـال دھـم از ھجـر    )صلى االله علیه وآله( رسول االلهحضرت : بیامبر را بطور خلاصه و دقیق بیان مي فرمايند    
بر او نـازل شـد؛ در بايـان    ) رسالت جھاني( سال سن شريفشان بود، كه جھل سال در مكه اقامت داشتند كه وحي      ٦٣حالیكه  

 سـال عمـر شريفـشان    ٥٣ سال اقامت داشت، سبس به مدينه ھجرت نمود؛ در حالیكه ١٣در مكه   ) ھمجنان(جھل سالكي، و    
 ھمین تاريخ .كه دو شب از آن كذشته بود، روز دوشنبه رحلت نمودربیع الأوّل اه مدر و ده سال نیز در مدينه زندكي نمود، و      بود  
ا ز ) صـلوات االله علـیھم اجمعـین   (درانـشان  ببـه روايـت از   ) صلوات االله علیه(روايت علي بن نصر جھضمي از حضرت امام رضا    در  

نقل ابن ابي الثلج  نیز و.  نقل شده استلكبرى به روايت حسین بن حمدان در الھداية ا، و )صلوات االله علیه(كلام حضرت علي 
طبري در   و،أبي مخنف  و،به قول ابن كلبي  و٨ص١إربلي در كشف الغمة ج  و ،) ٤مجموعة نفیسة ص  (بغدادي در تاريخ الأئمه     

 ١ ح٥٠٣ ص٢٢ج-بحـار الأنـوار   علامة مجلسي در جـلاء العیـون و   كتاب التنوير ذي النسبین و  و ،قاضي أبوبكر در البرھان     و ،تاريخ
صلوات ( سید خاتون آبادي از امام باقر و ، ٣٣ص) علیھم السلام(شیخ تاج الدين عاملي در التتمة في تواريخ الائمة  و   ،٥٣٤وص

بـه نقـل از    ١٥٦ص٤جالتـواريخ ناسـخ  و  ،٤٢٤ بیروني در الآثار الباقیّـة، ص و ابو ريحان ،٧٠در وقايع السنین والاعوام ص ) االله علیه 
   .نقل نموده اند )صلى االله علیه وآله( رسول االلهحضرت تاريخ را در رحلت  ھمین عامه
 معصومین وكلام وحي وخازنان ثاحادي جامع ترين كتاب بحار الأنوارشريف كتاب :  است اينكه هراخر و جالبي كه در اين ب      آنكته   و

 كـه شـرح وفـات    ٢٢ بـه مجلـد   ھـر شخـصي  اين باب است، وقتـي شـما و   عمده احاديث و اقوال در    ، كه حاوي    وحي مي باشد  
است، و اين حديث حديث شريف تنھا كلام معصوم كه در اين باب نقل شده ھمین حضرت است مراجعه مي كنید، مي بینید كه 

ھم اولین مطلب اين باب است، و بقیه تواريخ ھمه نقل قولھاى اشخاص و روايات عامه است، و ھر مؤمن عارف تا وقتـي كـلام           

  .وم كاري ندارد ولو از شیعه باشندبه اقوال غیر معصولو ديكران ملتزم نباشند، ديكَر معصوم وجود دارد 



  

 6 اللّهحضرت رسول   شھادتبرخي وقايع نزديكبیان 
  

پــس در اثـنــاى آن حــال آن حـضرت را     : و مؤلـف فقـط كفتـه اسـت    از كتاب منتھى الآمـال بـوده     زير  مطالب  
مانند اينكـه بـه بیمـاري معمـولي بـوده،       ...مرضى طارى شد كه به آن مرض به رحـمـت الھـى واصل گرديد  

سبب شھادت حضرت و توطئه ھاى متعـدد بـراى تـرور حـضرتش و نیـز آخـرين بـار         بهو  ) مانند عبارت عامه  (
ايـن مباحـث در   تفاصیل  البته ،برداخته استمسموم نمودن حضرتش كه منجر به شھادت حضرتش كرديد ن     

  . مذخور و محفوظ استهخواص شیعنزد 
  

نكه صفّار به سـنـد مـعـتـبر از حضرت صادق علیه در احـاديـث مـعـتـبره وارد شده است كه آن حضرت به شھادت از دنیا رفت چنا
السّلام روايت كرده است كه در روز خیبر زھر دادند آن حـضـرت را در دسـت بـزغـاله چـون حـضـرت لقـمـه اى تـنـاول فـرمـود آن        

وت خود مى فرمود كه امـروز  مـرا بـه زھـر آلوده اند؛ پس حضرت در مرض م! يـا رسـول اللّه    : گـوشـت بـه سـخـن آمـد و گـفـت       
پـشـت مـرا در ھـم شـكـست آن لقمه كه در خیبر تناول كردم و ھیچ پیغمبر و وصىّ پیغمبرى نـیـسـت مـگـر آنـكـه بـه شـھادت 

 و در روايت ديگر فرمود كه زن يھوديه آن حضرت را زھر داد در ذراع گوسـفندى و چـون حـضرت قـدرى از آن     .از دنیا بیرون مى رود  
اول فرمود آن ذراع خبر داد كه من زھرآلوده ام پس حضرت آن را انداخت و پیوسته آن زھر در بـدن آن حـضـرت اثـر مـى كـرد تـا تن

  . صَلَواتُ اللّهِ عَلَیْهِ وَآلِهِ.آنـكـه بـه ھـمـان عـلت از دنـیـا رحـلت فرمود
 

كه چون حضرت رسول صلى اللّه علیه و آله و سلم از حجّـة الـوداع مـراجــعت نمـود و بـر آن حـضرت        گـفـتـه انـد : الآمالمنتھى  
 خطبه مى خواند و ايشان را از فتنه ھاى بعـد از  معلوم شد كه رحلت او به عالم بقا نزديك شده است پـیوسته در میان اصحاب        

خود به مخالفت فـرمـوده ھاى خود حذر مى نمود و وصیّت مى فرمـود ايـشان را كـه دسـت از سـنّت و طريقـه او بــر نـدارنــد و           
و متابعت ايشان را بـدعـت در ديـن الھـى نـكـنـنـد و مـتـمـسّـك شـونـد بـه عـتـرت و اھل بیت او به اطاعت و نصرت و حراست ، 

بر خود لازم دانند و منع مى كرد ايشان را از مختلف شدن و مرتد شدن و مكّرر مى فرمود كه ايّھا النّاس من پیش از شـما مـى         
روم و شـمـا در حـوض كـوثـر بـر مـن وارد خـواھـیـد شـد و از شـمـا سـؤ ال خـواھم كرد كه چه كرديد با دو چیز گران بزرگ كه در 

كتاب خدا و عـتـرت كـه اھـل بیت من اند، پس نظر كنید كه چگونه خلافت من خواھید كرد در اين دو چیز؛      : ن شما گذاشتم    میا
بـه درسـتى كه خداوند لطیف خبیر مرا خبر داده است كه اين دو چیز از ھم جدا نمى شوند تا در حوض كوثر بر من وارد شوند؛     

 شما مى گذارم و مـى روم پـس سـبـقـت مـگیريد بـر اھـل بیـت مـن و پراكنـده مـشويد از       به درستى كه اين دو چیز را در میان   
ايشان و تقصیر مكنید در حق ايـشان كه ھلاك خواھید شد و چیزى تعلیم ايشان مكنید؛ به درستى كه ايشان داناترند از شـمـا 

یرھا بر روى يـكـديـگـر بـكـشـیـد پـس مـلاقـات كـنـیــد  و چـنین نیابم شما را كه بعد از من از دين برگرديد و كافر شويد و شمش          
و بدانید كه على بن ابى طالب پسر عـمّ و  . مـن يا على علیه السّلام را در لشكرى مانند سـیـل در فراوانى و سرعت و شدّت     

و از اين باب سخنان در مجالس . قرآن وصّى من اسـت و قـتـال خـواھـد كـرد بـر تـاءويـل قـرآن چـنـانـكـه مـن قـتال كردم بر تنزيل 
  متعدّده مى فرمود؛

  
پس اُساَمة بن زيد را امیر كرد و لشكرى از منافقان و اھل فتنه و غیر ايشان براى او ترتیب داد و امر كرد او را كه با اكثر صـحابه              

ض حـضـرت از فرستادن اين لشكر آن بود بیرون رود به سوى بلاد روم به آن موضعى كه پدرش در آنـجـا شـھـیـد شـده بـود و غـر
كه مدينه از اھل فتنه خالى شود و كسى با حضرت امیرالمؤ منین علیه السّلام منازعه نكند تا امر خلافت بـر آن حضرت مستقر 

 نمايد تا لشكر گردد و مردم را مبالغه بسیار مى فرمود در بیرون رفتن و اُسامه را به جُرْف فرستاد و حكم فرمود كه در آنجا توقف
  نزد او جـمـع شـونـد و جمعى را مقرّر نمود كه مردم را بیرون كنند و ايشان را حذر مى فرمود از ديـر رفـتـن ؛

  
، چون آن حالت را مشاھده پـس در اثـنـاى آن حـال آن حضرت را مرضى طارى شد كه به آن مرض به رحـمـت الھـى واصل گرديد

ه السّلام را گـرفـت و مـتـوجّـه بـقـیـع گـرديد و اكثر صحابه از پى او بیرون آمدند و فرمود كـه حـق      نمود دست امیرالمؤ منین علی    
اَلسَّلامُ عَـلَیْـكُـمْ، اى اَھْـل قـبـور گـوارا : تـعالى مرا امر كرده است كه استغفار كنم براى مردگان بقیع چون به بقیع رسید گفت       

ايد در آن و نجات يافته ايد از فتنه ھائى كه مردم را در پیش است ، به درستى كه رو كـرده    باد شما را آن حالتى كه صبح كرده         
 است به سوى مردم فتنه ھاى بسیار مانند پاره ھاى شب تار؛ پس مدّتى ايستاد و طلب آمرزش براى جـمـیـع اھـل بـقـیـع كرد

جـبـرئیـل در ھـر سـال قـرآن را يـك مـرتـبــه بــه مــن عـرضــه     منین علیه السّلام و فرمود كه      و رو آورد به سوى حضرت امیرالمؤ      
مـى كـرد و در ايـن سـال دو مـرتـبـه عرضه نمود و چنین گمان دارم كه اين براى آن است كه وفـات مـن نزديـك شــده اســت ؛             

و مخلّد بودن در آن يا رفتن بـه  پـس فرمود كه يا على به درستى كه حق تعالى مرا مخیّر گردانیده است میان خـزانـه ھاى دنیا          
بھشت ، و من اختیار لقاى پروردگار خود كـردم چـون بمیرم عورت مرا بپوشان كه ھر كه به عورت من نظر كنـد كـور مـى شـود؛      
پس بـه مـنـزل خـود مـراجعت نمود و مرض آن حضرت شديد شد و بعد از سه روز به مسجد آمد عـصـابَـه بــه سـر بـست و بـه             

 بر دوش امیرالمؤ منین علیه السّلام و به دست چپ بر دوش فضل بن عبّاس تكیه فرموده بود تا آنكه بر منبـر بـالا          دست راست 
نـزديـك شـده اسـت كـه من از میان شما غايب شوم ھر كه را نزد مـن وعـده باشـد    ! اى گـروه مـردم : رفت و نشست و گفت    

 و آن حضرت را به خانه خود برد و چون به خانه عايشه رفت مرض آن حضرت شديدبـه نـزد حـضـرت آمـد و التماس كرد .Xبیايد وع
  .شد

 
پـس بـلال ھـنـگـام نـمـاز صـبـح آمـد و در آن وقـت حـضـرت مـتـوجّـه عـالم قـدس بـود چـون بـلال نـداى نماز در داد حضرت مطلع 

حضرت ! د و حفصه گفت كه عمر را بگوئید كه با مردم نماز كندنشد پس عايشه گفت كه ابوبكر را بگوئید كه با مـردم نـمـاز كـن
چون سخن ايـشـان را شنید و غرض ايشان را دانست فرمود كه دست از اين سخنان بداريد كه شما به زنـانـى مـى مـانـیـد 

ون روند و در اين وقت از كـه يوسف را مى خواستند گمراه كنند و چون حضرت امر كرده بود كه شـیـخَـیْـن با لشكر اُسامه بیر
سخنان آن دو زن يافت كه ايشان به مدينه برگشته اند بسیار غمگین شد و با آن شدّت مرض برخاست كه مبادا يكى از آن دو 
نـفـر بـا مـردم نـمـاز كند و اين باعث شبھه مردم شود و دست بر دوش امیرالمؤ منین علیه السّلام و فضل بن عبّاس انداخته با 

ت ضعف و ناتوانى پاھاى نازنین خود را مى كشید تا به مسجد درآمد و چون نزديك محراب رسید ديد كه ابوبكر سبقت كرده نھاي
است و در محراب بـه جـاى آن حـضـرت ايـسـتـاده اسـت و به نماز شروع كرده است ؛ پس به دست مبارك خود اشـاره كرد كه 



 از سر گرفت و اعتنا نكرد به آن مـقـدار نمازى كه سابق شده بود و چون سلام پس بايست و خود داخل محراب شد و نماز را
نماز گفت به خانه برگشت و شیخَیْن و جـمـاعـتـى از مـسـلمـانـان را طلبید و فرمود كه من نگفتم كه با لشكر اسامه بیرون 

عت نكرديد؟ ابوبكر گـفت كه من بیرون رفتم و پس چرا امر مرا اطا: فرمود. چنین گفتى ! بلى يا رسول اللّه : رويد؟ گفتند
مـن بـیـرون نرفتم براى آنكه نخواستم كه خبر بیمارى ! يـارسـول اللّه : عمر گفت . برگشتم براى آنكه عھد خود را با تو تازه كنم 

سـامـه را و بـیـرون رويد با پس حضرت رسول صلى اللّه علیه و آله و سلّم فرمود كه روانه كنید لشكر ا. ترا از ديگران بـپـرسـم 
لشكر اسامه و موافق روايتى فرمود خدا لعـنـت كـنـد كـسـى را كـه تـخـلّف نـمـايـد از لشـكـر اسـامـه سـه مـرتبه اين سخن را 
اعاده فـرمـود و مـدھـوش شـد از تـعـب رفـتـن بـه مسجد و برگشتن و از حزن و اندوھى كه عارض شد آن حضرت را به سبب 
آن ناملايماتى كه مشاھده نمود؛ پس مسلمانان بـسـیـار گـريـسـتـنـد و صداى نوحه و گريه از زنان و فرزندان آن حضرت بلند 
شد و شـیـون از مـردان و زنـان مـسـلمـانـان برخاست ؛ پس حضرت چشم مبارك گشود و به سوى ايـشـان نـظـر كـرد و فـرمـود 

تى و كتف گوسفندى تا آنكه بـنـويسم از براى شما نامه اى كه گمراه نشويد ھرگز؛ پس يكى از كـه بـیـاوريـد از براى من دوا
! و بیمارى بر او غـالب گـرديـده اسـت ! برگرد كه اين مرد ھذيان مى گويد: صحابه برخاست كـه دوات و كـتف را بیاورد عمر گفت 

ه در آن خـانـه بـودنـد بـعـضـى گـفـتـنـد كـه قـول ، قـول عُـمـر اسـت و  پس اختلاف كردند آنـھـا كـ!و مـا را كـتاب خدا بس است 
بـعـضـى گـفـتـنـد كـه قـول ، قـول رسـول خـدا صـلى اللّه عـلیـه و آله و سـلم اسـت و گـفـتـنـد كه در چنین حالى چگونه 

یدند كـه آيا بیاوريم آنچه خواستى يا رسول اللّه مخالفت حضرت رسول صلى اللّه علیه و آله و سلّم روا باشد؛ پس بار ديگر پرس
؟ فرمود كه بعد از اين سخنان كه از شما شـنـیـدم مـرا حـاجـتـى بـه آن نـیـسـت ولكـن وصـیّـت مـى كـنـم شـمـا را كـه بـا 

زد او عـبّـاس و فـضـل پـسـر و حضرت رو از ايشان گردانید و ايشان برخاستند و باقى مـانـد نـ. اھـل بـیـت مـن نـیكو سلوك كنید
يـا رسـول صـلى اللّه : پـس عـبّـاس گـفـت . او و عـلى بـن ابـى طـالب عـلیـه السّـلام و اھـل بـیـت مـخـصـوص آن حـضـرت 

گر مى عـلیـه و آله و سـلّم اگـر ايـن امـر خـلافـت در ما بنى ھاشم قرار خواھد گـرفـت پـس مـا را بشارت ده كه شاد شويم و ا
حضرت فرمود كه . دانى كه بر ما ستم خواھند كرد و خلافت را از ما غصب خواھند كرد پس به اصحاب خود سفارش ما را بكن 

شـمـا را بـعـد از مـن ضـعـیـف خواھند كرد و بر شما غالب خواھند شد، و ساكت شد پس مردم برخاستند در حالى كه گريه 
   .د گرديدندمى كردند و از حیات آن حضرت ناامی

پس چون بیرون رفتند حضرت فرمود كه برگردانید به سوى من برادرم على و عمويم عـبّـاس را؛ پـس فـرسـتـادنـد كـسـى را كـه 
قـبـول مــى  ! اى عـمّ پـیـغـمـبـر: رار گـرفـتـنـد حـضـرت رو بـه عـبّـاس كـرد و فـرمـودقكـرد ايشان را ھمین كه در مجلس حـاضـر  
عـمـوى تـو ! يـا رسـول اللّه :  وصیّت مرا و وعده ھاى مرا به عمل مى آورى و ذمت مرا برى مى گردانى ؟ عـبّـاس گـفـت كـنـى

پـیـرمـردى اسـت كـثـیـر العـیـال و عـطـاى تـو بـر بـاد پـیـشـى گـرفـته و بخشش تو از ابر بھار سبقت كرده و مـال مـن وفا نمى 
  . اى توكند به وعده ھا و بخششھ

تـو قـبـول مـى كـنـى وصـیـت ! اى بـرادر: پس حضرت روى مبارك را گردانید به سـوى امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه السّـلام و فـرمـود
مـرا و بـه عـمـل مـى آورى وعـده ھـاى مـرا و ادا مـى كنى ديون مرا و ايـسـتـادگـى مـى كـنـى در امور اھل مـن بعـد از مـن ؟           

نـزديـك مـن بـیـا، چــون نـزديــك آن حــضـرت رفــت حــضـرت       : فـرمـود! بلى ، يا رسـول اللّه      :  منین علیه السّلام گفت      امیرالمؤ
بگیر اين را و بر انگشت خود : رسول صلى اللّه علیه و آله و سلّم او را به خود چسبانید پس بیرون كرد انگشتر خود را و فـرمـود   

میع اسلحه خود را و بـه امـیـرالمؤ منین علیه السّلام عطا كرد و پس طلبید آن دستمالى را كه بر كن و طلبید شمشیر و زره و ج
شكم خود مى بـسـت وقتى كه سلاح مى پوشید در حَرْب و به امیرالمؤ منین علیه السّلام داد؛ پس فرمود برخیز برو به سوى 



نـد از ملاقـات آن   ض آن حضرت سنگین شـد و مـردم را منـع كرد   منزل خود به استعانت خداى تعالى ؛ پس چون روز ديگر شد مر     
منین علیه السّلام ملازم خدمت آن حضرت بود و از او مفارقت نمى نمود مگر براى حاجت ضرورى ؛ پس حضرت حضرت و امیرالمؤ

ضـعف او را فـرو گرفـت و    ؛ پـسبراى من برادر و يـاور مـرابخوانید : رسـول صـلى اللّه عـلیـه و آله و سلّم به حال خود آمد فرمود        
پس ابوبكر آمد و بالاى سر آن حضرت نشست چون حضرت چشم خود را باز كرد و ! بخوانید ابوبكر را: عايشه گفت . ساكت شد

بـاز  . اگر حاجتى بـه من داشت اظھار مى كـرد : ابوبكر برخاست و بیرون شد و مى گفت . نظرش به او افتاد روى خود را گردانید 
چـون عـمـر حـاضـر شـد و حـضـرت او را ديد از او ھم اعراض ! بخوانید عـمـر را : م سابق را اعاده فرمود؛ حفصه گفت        حضرت كلا 

  .بخوانید على را ھمانا كه پیغمبر غیر او را قصد نكرده : فرمود؛ پس فرمود بـخـوانـید از براى من برادر و ياورم را؛ امّ سلمه گفت 
 السّلام حاضر شد اشاره كرد پیغمبر صلى اللّه علیه و آله و سلّم بـه سـوى او كـه نـزديــك مــن بـیــا؛             منین علیه چون امیرالمؤ 

 در پـس امـیـرالمؤ منین علیه السّلام خود را به آن حضرت چـسـبـانـیـد و پـیـغـمـبر صلى اللّه علیه و آله و سـلّم بـه او راز گفـت      
ـلیـه السّـلام بـرخـاسـت و در گـوشـه اى نـشـسـت و حـضـرت رسول صلى اللّه علیه و     مـنـیـن ع زمان طويلى ؛ پس امـیـرالمـؤ    

يا اباالحـسن چـه رازى بـود كـه پیغمبـر      : پس امیرالمؤ منین علیه السّلام بیرون آمد مردم به او گفتند. آله و سلّم در خواب رفت    
ر باب از علم تعلیم من نمود كه از ھر بابى ھزار بـاب مـفـتـوح صلى اللّه علیه و آله و سلّم با تو مى گفت ؟ حضرت فرمود كه ھزا

  .مـى شـود و وصیّت كرد مرا به آن چیزى كه به جا خواھم آورد آن را ان شاء اللّه تعالى 
 
:  

   در آخرین لحظات6 پیامبرحضرت سخنان 
  پیامبر) شھادت(ی حضرت زھرا ھنگام وفاتگریه 

حـضرت  . در مرضی که پیامبر از دنیا رفت نزد آن حضرت نشسته بودم: از سلمان فارسی شنیدم که می گفت: سلیم می گوید 
  .زھرا وارد شد و چون حال ضعف پیامبر را دید بغض گلویش را گرفت بطوری که اشک بر گونه ھایش جاری شد

یا رسول االله، بعد از تو بر خودم و بر فرزندانم از بی اعتنائی مردم و تضییع :  چرا گریه می کنی؟ عرض کرد دخترم،: پیامبر فرمود 
  .حقمان می ترسم

  
  آل محمد منتخبین خدا در زمین

ای فاظطمه، مگر نمی دانی ما اھل بیتی ھستیم که خداوند برای : مبر در حالیکه چشمانش اشک آلود شده بود فرمود بیاپس
  .خرت را ترجیح داده و فنا را بر ھمه ی خلقش حتمی نموده استما آ

سپس برای بار دوم توجھی به . خداوند تبارک و تعالی توجھی به زمین نمود و مرا از میان آنتان انتخاب کرد و به پیامبری برگزید        
و او را بعنوان برار و وزبر و وصی و جانشن رمین نمد و ھمسر ترا انتخاب کرد، و به من دستور داد تا تو را به ازدواج وی در آورم،             

  .خود در امتن قرار دھم
پس پدر تو بھترین انبیاء و رسولان خداوند است، و شوھر تو بھترین اوصیاء و وزیران است، و تو اول کسی ار خاندان من ھستی 

  .مکه به من ملحق می شوی
رزندانت و فرزندان بـرادرم و شـوھرت را کـه از نـسل تـو ھـستند       سپس خداوند توجه سومی به زمین کردو تو را و یازده نفر از ف            

  .انتخاب نمود
  

   معرف دوازده امام
نھای اھل بھشت ھستی، و دو پسرت حسن و حسین دو آقای جوانان اھل بھشتند، و من و برادرم و یـازده    پس تو سیده ی ز    

  .یت شده ایم ھمگی ھدایت کننده و ھدا– که جانشینان من تا روز قیامت ھستند –امام 
اولین نفر از جانشینان پس از برادرم، حسن است و بعد از او حسین و سپس نه نفر از فرزندان حسین، کـه در بھـشت در یـک           

  .ل ابراھیم است تر نیست، و سپس منزل ابراھیم و آمنزلی از منزل من به خدا نزدیک. منزل خواھند بود
  

  کرامت خداوند به حضرت زھرا
انی از جمله کرامت ھای خداوند بر تو آن است که تو را بـه ازدواج بھتـرین امـتم و بھتـرین اھـل بیـتم در آورده        آیا نمی د   دخترم،
او که در قبول اسلام از ھمه پیشتر، در حلم و بردباری از ھمه بالاتر، در علم از ھمه بیـشتر، روحـش از ھمـه بزرگـوارتر،              . است

تر، نسبت به دنیا از ھمه زاھدتر، و رد کوشـش و جـدیت از ھمـه شـدیدتر       زبانش راستگوتر، قلبش شجاعتر، دستش بخشنده       
  .است

  .حضرت زھرا از آنچه پدرش فرمود مسرور و خوشحال شد
  

  فضائل اختصاصی امیر المومنین
ه ھیچیـک از مـردم   دارد ک ـعلی بن ابیطالب ھشت دندان برنـده و شـکافنده دارد و مناقـب       : سپس پیامبر به حضرت زھرا فرمود     

  :ندندار
علـم او بـه کتـاب خـدا و     . ایمان او به خدا و رسولش قبل از ھر کسی، که احدی از امتام در این باره بر او سبقت نگرفتـه اسـت         

سنتم که احدی از امت بجز ھمسرت ھمه ی علم مرا نمی داند، چرا که خداوند علمی را به من آموخته است که غیر از من و             
پیامبرانش ھم نیاموخته و فقط به من آموخته، و مرا امر کرده که آنرا به علی بیاموزم و مـن ایـن   او آنرا نمی داند، و به ملائکه و       

دیگـر اینکـه تـو ای    . بنابراین ھیچکس از امتم ھمه ی علم و فھم و حکمت مرا بطئـر کامـل غیـر او نمـی دانـد           . کار را انجام دادم   
و امـر بـه معـروف و    . تند و آنھا دو سبط امتم ھستنددخترم ھمسر او ھستی، و دو پسرش حسن و حسین نوه ھای من ھس      

  . به او حکمت و حل و فصل بین حق و باطل را آموخته است– جل ثنائه –نھی از منکر او، و اینکه خداوند 
  

  فضائل اختصاصی اھل بیت
مـن  :  عطا نکـرده اسـت  دخترم، ما اھل بیتی ھستیم که خداوند ھفت چز به ما عطا کرده که به احدی از اولین و آخرین بجز ما       

، و آقای پیامبران و مرسلین و بھترین آنانم، و جانشین من بھترین جانشینان است، و وزیـرم بعـد از مـن بھتـریمن وزیـران اسـت       
  .، که مقصوذ عمویم حمزه استھیدان استشھید ما بھترین ش

نه، بلکه آقای شـھیدان  :  شده اند؟ فرمودیا رسول االله، آیا او آقای شھیدانی است که ھمراه تو کشته: زھرا عرض کرزد  حضرت
 و حعفربن ابیطالب که دو بار ھجرت نمود و صـاحب دو بـال خـونین اسـت کـه بـا آنھـا در        – بجز انبیاء و اوصیاء –از اولین و آخرین    



ه جانم قسم به آنک. و دو پسرت حسن و حسین دو سبط امتم و دو آقای جوانان اھل بھتن. بھشت ھمراه ملائکه پرواز می کند
بدست اوست، از ماستت مھدی این امت که خداوند به وسیله ی او زمین را پر از عـدل و داد مـی کنـد ھمـانطور کـه از ظلـم و           

  .ستم پر شده باشد
  

  درجات ھریک از اھل بیت
حمزه . متم استبرادرم علی افضل ا: یا رسول االله، کدامیک از اینان که نام بردی افضل اند؟ پیامبر فرمو        : حضرت زھرا عرض کرد   

 و –و جعفر، این دو افضل امت من بعد از علی و تو و دو پسر و نوه ام حسن و حسین و جانشینان از فرزندان این پسرم ھستند 
اولی کـه  . است از او افضل است) مھدی(انکه قبل از .  و مھدی از ایشان است–پیامبر با دست اشاره به امام حسین فرمودند   

ما اھل بیتي ھستیم كه خداوند براي مـا آخـرت را بـر    . ؤخر است، زيرا امام او است و اين وصيّ آن است   مقدم است افضل از م    
  .دنیا ترجیح داده است

  
  پیشگوئی پیامبر از مظلومیت امیرالمومنین

ای سـلمان، خـدا را شـاھد مـی گیـرم کـه مـن بـا         : سپس پیامبر به فاطمه و ھمسر او و دو پسرش نگاھی کـرد و فرمـود       
بدانیـد  .  که با اینان بحنگند روی جنگ دارم و با کسانی که با اینان روی صلح داشته باشند روی صـلح دارم        کسانی

  .که اینان در بھشت ھمراه منند
یا علی تو بزودی بعد از مـن، از قـریش و متحـد شدنـشان بـر علیـه تـو و ظلمـشان بـر تـو           : سپس پیامبر ر به علی کرد و فرمود 

ر علیه آنان یارانی یافتی با آنان جھاد کن و با مخالفین خود بوسیله ی موافقینت حنگ کـن، و اگـر      اگر ب . سختی خواھی کشید  
تو نسبت به من بمنزله ی ھارون نسبت . یاری نیافتی صبر کن و دست خود را نگھدار و با دست خویش خود را در ھلاکت مینداز

إِنَّ الْقَزمَ اسْتَضْعَفُوني وَ «: ت که به برادرش موسی گفتبه موسی ھستی، و تو از ھارون اسوه و و روش خوبی خواھی داش            
  علیھم السلامل محمد اسرار آنقل از كتاب شريف  .، اين قوم مرا ضعیف شمردند و نزديك بود مرا بكشند١٥٠ –اعراف » كادُوا يَقْتُلُونَنِي

  
پـس چـون مـرض حـضـرت رسـول صـلى اللّه علیه و آله و سلّم سنگین شد و رحلت او به ريـاض جـنّـت نزديـك گرديـد، حـضرت        

رالمؤ منین علیه السّلام را فرمود كه يا على سر مرا در دامن خود گذار كه امر خداوند عالمیان رسیده است و چون جان مـن      امی
بیرون آيد آن را به دست خود بگیر و بر روى خود بكش پس روى مرا به سوى قبله بگردان و متوجّه تجھیز من شو و اوّل تو بر من 

را به قبر من بسپارى و در جمیع اين امور از حـق تـعــالى يـارى بجـوى ؛ چـون حـضرت امیـر سـر        نماز كن و از من جدا مشو تا م        
مبارك آن سرور را در دامن خود گذاشت حـضـرت بـى ھـوش شـد، پـس حـضـرت فـاطـمـه عـلیـھـاالسّـلام نـظـر بــه جمـال بـى     

  :مثال آن حضرت مى كرد و مى گريست و ندبه مى كرد و مى گفت
 

 اَبههِِوجِبو قَى الْغمَامتَسسي ضرامِلِ  =  يةٌ لِلامتامى عِصْثمِال الي 
 

يـعـنـى حضرت رسول صلى اللّه علیه و آله و سلّم سفید روئى اسـت كـه مـردم بـه بركـت روى او طــلب بــاران مــى كــنند و                      
 خـود فـاطـمه را شنید ديده خـود گـشود و بـه صـداى     فريادرس يتیمان و پناه بیوه زنان است ؛ چون آن حضرت صـداى نـور ديـده        

ْـلِهِ    ( :اين سخن عمّ تو ابوطالب است اين را مگو بلكه بگو ! ضعیفى گفت كه اى دختر     وَمـا مُـحَّمَـدٌ اِلاّ رَسُـولٌ قَـدْ خـَـلَتْ مـِـنْ قَـبـ
  ).الرُسُـلُ اَفَـاِنْ مـاتَ اَوْقُـتِـلَ انْـقَـلَبْتُمْ عَلى اَعْقابِكُمْ

 
پس فاطمه بسیار گريست ، پس حضرت رسول صلى اللّه علیه و آله و سلم او را اشاره كـرد كـه نـزديك مـن بیـا؛ چـون فاطمـه         

آن  پـس چـون روح مقـدّس    ! علیھاالسّلام نزديك او رفت ، رازى در گوش او گفت كه صورت فاطمه برافروختـه شـد و شـاد گرديـد       
ه السّلام دست راستش در زير گلوى آن حضرت بـود، پـس جـان شـريــف رســول      حضرت مفارقت كرد حضرت امیرالمؤ منین علی   

منین علیه السّلام بـیـرون رفـت ، پـس دسـت خـود را بـلنـد كــرد و  له و سـلم از مـیان دست امیرالمؤخـدا صـلى اللّه عـلیـه و آ   
 آله و سـلّم را پوشـانید و جامـه بـر قامـت بـاكرامتش       بـر رُوى خـود كشید؛ پس ديده ھاى حقّ بین پـیـغـمـبـر صـلى اللّه علیه و  

  .كشید، پس مشغول گرديد بر امر تجھیز آن حضرت
  

روايـت شـده كـه از حضرت فاطمه علیھاالسّلام پرسیدند كه اين چه راز بود كه پیغمبر صـلى اللّه عـلیــه و آلـه و ســلّم بــا تــو                  
ق و اضطراب تو تسكین يافت ؟فرمود كه پدر بزرگوارم مرا خبر داد كه اول كسى گـفـت كـه انـدوه تـو مـبـدّل بـه شـادى شد و قل

كه از اھل بیت به او ملحق خواھد شد من خواھم بود و مدت حیات من بعد از او امتدادى نخواھد داشت و به اين سبب شـدت      
د فـضـل بـن عباس را و امر كرد او را كه آب امیرالمؤ منین مـتـوجـه غـسـل او شـد و طـلبـیـ پس ! اندوه و حزن من تسكین يافت 

پس پاره كرد پیراھن آن حضرت را از نـزد گـريبان تا مقابل . به او بدھد پس غـسـل داد او را بـعد از اينكه چشم خود را بسته بود            
آب به او مى ) فضل (ناف مبارك آن حضرت ، و حضرت امیرالمؤ منین علیه السّلام مباشر غـسـل و حنوط و كفن آن حضرت بود و 

داد و اعانت مى كرد آن حضرت را بـر غـسـل دادن ؛ پـس چـون امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه الـسّـلام از غــسـل آن حــضـرت فــارغ        
شد پیش ايستاد و به تنھايى بر آن حضرت نماز كرد و ھیچ كس مـشـاركـت نكرد و آن حضرت در نماز كردن بر پیغمبر صلى اللّه             

له و سلّم و مردم درمـسجد جمع شده بودند و گفتگو مى كردند در باب اينكه چه كسى را مقـدم دارنـد در نمـاز بــر آن        علیه و آ  
كـه  : حضرت امیرالمؤ منین علیه السّلام بیرون آمد و رفـت نـزد ايـشان و فرمـود     حـضـرت و در كـجـا دفـن كـنند آن جناب را ؛ پس   

 سلم امام و پـیـشـواى مـا اسـت در حال حیات و بعد از ممات پس دسته دسته مردم بیايند ھمانا پیغمبر صلى اللّه علیه و آله و
بر آن حضرت نـمـاز كـنـند بدون تقدم امامى و بروند به درستى كه حق تعالى قبض روح نمـى فرمايـد پـیـغـمـبــرى را در مكـانى       

  .ن خواھم نمود در حجره اى كه وفات آن حضرت در آن واقع شده مگراينكه پسنديده آن مكان را از براى قبر او و من پیغمبر را دف
 

پس مردم تسلیم كردند اين امر را و راضى شدند به آن پس چون مسلمانان از نمـاز بـر آن حــضرت فـارغ شـدند عبـاس عمـوى             
ـرسـتــاد بــه ســوى زيــد بــن      اھـل مـكـه بـود و ديـگــرى را ف ) قـبـر كـن (پیغمبر مردى را روانه كرد به سوى ابوعبیده جرّاح كه   

اھل مدينه بود و آنھا را طلبید از براى كندن قبر پیغمبر صلى اللّـه عـلیــه و آلـه و ســلّم ؛ پــس زيــد بــن        ) قبر كن  (سـھـل كـه   



المـؤ مـنـیـن علیه چـون زيـد از حـفـر قـبـر فـارغ شـد امـیـر سـھـل را مـلاقـات نـمود و امر كرد او را به حفر قبر آن حـضـرت ، پـس 
طـايــفه انـصار چـون    . السّلام و عبّاس وفـضـل بن عباس و اسامة بن زيد داخل در قبر شدند براى آنكه آن حضرت را دفن نماينـد       

ن چنین ديدند صدا بلند كردند و قسم دادند امیرالمؤ منین علیه السّلام را كـه يـك نـفـر از مـا نـیـز بـا خـود مـصـاحـب كـن در دف ـ
كـردن حـضـرت رسـول صـلى اللّه عـلیـه و آله و سـلّم تا آنكه ما نیز از اين حظّ و بھره دارا شويم ؛ پس امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه   
لیه السّـلام اَوْسِ بْـن خَـوْلىّ را كـه مـردى بَـدْرى و از افـاضـل قـبـیـله خَزْرج بُود امر كرد كه داخل قبر شود؛ پس امیرالمؤ منین ع

السّلام جَسَد نـازنـیـن پیغمبر صلى اللّه علیه و آله و سلّم را برداشت و به اَوْس داد كه در قبر بگذرد پس چون حضرت را داخـل       
قبر نمود امر كرد او را كه از قبر بیرون بیايد پس اَوْس بیرون آمـد و حـضـرت امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه السّـلام در قـبـر نازل شد و           

ت حضرت رسول صلى اللّه علیه و آله و سلّم را از كفن ظاھر گردانید و گـونـه مبارك آن حضرت را بر زمین مقابـل قبلـه نھـاد     صور
بـود و بـیـشـتـرمردم حاضر نشدند بر نماز پس خشت لحد را چید و خاك بر روى او ريـخـت و ايـن واقـعـه ھـايـله در روز دوشـنـبـه 

  .انتھى. ن مھاجر و انصار واقع بودو دفن آن حضرت به جھت مشاجره در امر خلافت كه مابی
 
فاطمه سلام االله حضرت درخانه ه  فارغ شدند از كنار قبر، بصلی االله علیه و آله و سلمحضرت  چون اصحاب از دفن آن  استنقل

: عـرض كردنـد   ؟رسـول خـداى را بخـاك سـپرديد    : فرمودند سلام االله علیھا  حضرت فاطمه:و تغريت گفتند علیھا آمدند و تسلیت
لولاك لما خلقت «: الرحمه و مصداق نه او نبی!  كه بر روى آن جسد پاك خاك ريختید؟شما را چگونه دل داد:  فرمود.چنین كرديم

-فاطمه حضرت  مصیبت زده و غمناكیم، لكن از حكم خداى بزرگ گريزى نیست پس مانیز! گفتند يا بنت رسول االله. بود» الافلاك
بـسیار بنالیـد و    بر بر گرفت و برديدگان گذاشت وبگريست و به زيارت قبر پدر شتافت و مشتى از خاك ق سخت سلام االله علیھا
  : بزاريد و فرمود

  غواليا ان لايشم مدى الزمان= تربة احمد  ماذا على من شم
ت علصبصبت على الايام صرن لياليا= نها  أ مصائب لوي  

  
  

  :و ھم نسبت به حضرت فاطمه سلام االله علیھا داده اند که در مرثیه پدر فرمود

  ليتها خرجت مع الزفرات يا= محبوسة زفراتها  نفسى على
  ي مخافة ان تطول حياتيبكأ= انما   الحيوة وخير بعدك في لا

 
  

  :فرموده اندو ھم در مرثیه پدر 
  

  يمجاوب لا اراك انوح و اشكو= زرت قبرك باكيا  ياشتد شوق اذا
  المصائب  جميعيو ذكرك انسان= البكاء  ساكن الصراء علمتنى فيا

  فما كنت عن قلب الحزين بغائب= مغيبا  التراب فى فان كنت عني
  



 مھنگاآئین 
صـلی االله علیـه و آلـه و     خدا روايت شده كه بعد از رسول

روز آوردنـد و  ه تر وجھى شب ب   ناخوشه  اھل بیت ب  سلم  
ايشان سايه نیفكنـد و   بر چنان پنداشتند كه ديگر آسمان

زمین حمل ايشان نكند ناگاه گوينده اى بر ايشان بـر آمـد           
  :ندرا ديدار نمى نمودند و سخن او را مى شنود كه او

 و بركاتـه و ان  فقال السلام علیكم اھل البیت و رحمة االله       
االله عزآء من كل مصیبة و نجاة مـن كـل ھلكـة و دركـا      فى
  .....كل نفس ذائقة الموت. فات لما
  

و مـــسـتـحـب اســت زيــارت آن حــضرت از نزديــك و دور      
فرمـوده كــه مــستحب      ) دروس  (د در   چنانكه شیخ شـھی   

است زيارت پیغمبر و ائمه در ھر روز جمعـه اگرچـه زائـر از        
ـــالاى بـلنـــدى       ـــد و اگـــر در ب ــاى ايــشان دور بـاش قبرھ

  .د و زيـارت كـنـد افضل است انتھىبـايـسـتـ
 

و نـیـز سـزاوار اسـت زيـارت حـضـرت رســول خــدا صـلى         
 ھر نمازى به اين الفـاظى  اللّه علیه و آله و سلّم در عقب  

كه حضرت امام رضـا علیـه الـسّلام تعلـیم ابـن ابـى نـصر                 
  :بَزَنْطى، فرمودند

لـــسلام عليَـــك يـــا رســـولَ اللّـــهِ ورحمـــةُ اللّـــهِ ا 
حمـد بـن عبداِللّـهِ،            يـا م كَليع لاماَلس ،كاتُهربو

  ــس ــه اَل ة اللّ ــر ِــا خي ــك ي َليع لامــا اَلــس ــك ي َليع لام
ة اللّـــهِ،      ْــفويـــا ص ــكَليع لاماللّــهِ، الـــس بيــبح
اَلسلام عليَك يا اَمين اللّهِ اشَهد انََّك رسولُ اللّـهِ    

ت لاُِمتِـك وجاهـدت في سـبيلِ               ح ـصنـ دقــ انََّـك دـهَاشدِ اللّـهِ وبع نب دمح م انََّك دهَاشو   تَـهدبعو ـكبر 
حمـدٍ وآلِ      لـى مـلِّ عص مّتِهِ، اَللهاُم نبـيِا عزى نـ ل مـا جـضـولَ اللّهِ افَـسـيا ر زاكَ اللّه فَج قينْالي تىّ اَتيكح

جيدم ميدح انَِّك راهيمآلِ اِب و راهيملى اِبع ت لَّيدٍ افَضَْلَ ما صمح م.   
  

  و الحمد  رب العالمين


